
خدای خوب من سلام...







سرشناسه: ش ف ی ع ی ، ش ه رام   ، ۱۳۴۹      - 
عنــوان و نام پديدآور: جواب مامان با من ۲

نویسنده: شهرام شفیعی؛ تصویرگر: فریناز سلیمانی؛ ویراستار: سهیلا نظری. 
مشــخصات نشر: تهران: نشر پرتقال، ۱۴۰۲.

مشــخصات ظاهری: ۹۶ص: مصور؛ ۱۴/۵×۲۱/۵ س م. 
شابک: دوره: ۷-۴۶۸-۲۷۴-۶۲۲-۹۷۸؛ ۹۷۸-۶۲۲-۲۷۴-۶۳۴-۶

وضعیت فهرست نویسی: فیپا
یادداشت: گروه سنی: ج.

موضوع: داستان های طنزآمیز فارسی
Humorolls stories :موضوع

شناســه ی افزوده: سلیمانی، فریناز، ۱۳۶۸، تصویرگر
رده بندی دیویی: ۷فا۸

شماره ی کتاب شناسی ملی: ۹۳۰۸۳۴۹
اطلاعات رکورد کتاب شناسی: فیپا 

۷۲۰۲۶۰۱

جواب مامان با من ۲
نویسنده: شهرام شفیعی
تصویرگر: فریناز سلیمانی

دبیر تألیف: علی اکبر زین العابدین 
ویراستار: سهیلا نظری

طراح گرافیک جلد و متن: سپیده حسین جواد
مشاور فنی چاپ: حسن مستقیمی

۹۷۸-۶۲۲-۲۷۴-۶۳۴-۶ شابک:
نوبت چاپ: اول - ۱۴۰۲

۱۰۰۰ جلد تیراژ:
لیتوگرافی:  نقش سبز

چاپ: نورحکمت
صحافی: مهرگان

۹۹۰۰۰ تومان قیمت:

سرشناسه: ش ف ی ع ی ، ش ه رام  سرشناسه: ش ف ی ع ی ، ش ه رام   ، ۱۳۴۹      - 
عنــوان و نام پديدآور: جواب مامان با من ۲

نویسنده: شهرام شفیعی؛ تصویرگر: فریناز سلیمانی؛ ویراستار: سهیلا نظری. 
مشــخصات نشر: تهران: نشر پرتقال، ۱۴۰۲.

مشــخصات ظاهری: ۹۶ص: مصور؛ ۱۴/۵×۲۱/۵ س م. 
شابک: دوره: ۷-۴۶۸-۲۷۴-۶۲۲-۹۷۸؛ ۹۷۸-۶۲۲-۲۷۴-۶۳۴-۶

وضعیت فهرست نویسی: فیپا
یادداشت: گروه سنی: ج.

موضوع: داستان های طنزآمیز فارسی
Humorolls stories :موضوع

شناســه ی افزوده: سلیمانی، فریناز، ۱۳۶۸، تصویرگر
رده بندی دیویی: ۷فا۸

شماره ی کتاب شناسی ملی: ۹۳۰۸۳۴۹
اطلاعات رکورد کتاب شناسی: فیپا 

۷۲۰۲۶۰۱

۲جواب مامان با من ۲جواب مامان با من ۲
نویسنده: شهرام شفیعی
تصویرگر: فریناز سلیمانی

دبیر تألیف: علی اکبر زین العابدین 
ویراستار: سهیلا نظری

طراح گرافیک جلد و متن: سپیده حسین جواد
حسن مستقیمیمشاور فنی چاپ: حسن مستقیمیمشاور فنی چاپ: حسن مستقیمی

۹۷۸-۶۲۲-۲۷۴-۶۳۴-۶ شابک:
۱۴۰۲ اول - ۱۴۰۲ اول - ۱۴۰۲ نوبت چاپ:

۱۰۰۰ جلد تیراژ:
لیتوگرافی:  نقش سبز

نورحکمتچاپ: نورحکمتچاپ: نورحکمت
مهرگانصحافی: مهرگانصحافی: مهرگان

۹۹۰۰۰ تومان قیمت:











گاهـی تصمیـم می گیریـم برویـم و بـه عموبزرگـه سـری بزنیـم. عمو جـان 
خیلی پیر و خسـته اسـت و باید هر شـب سـاعت هشـت بخوابد. اما هردفعه 
یک جـوری دیـر می شـود و آخـرش هـم به موقع نمی رسـیم. مثاً هـی توی راه 
نگـه می داریـم تـا چیـزی بخوریم یا چیـزی بخریـم و از این چیزهـا. این جور 
وقت هـا، مامان دارچیـن حـرص می خـورد و می گویـد: »هرکـس کـه سـرش را 
بینـدازد پاییـن و فقـط راه بـرود، به موقع می رسـد. حتـی اگر خرچنگ باشـد!« 
همـه ی فامیـل می دانند که باید زودتر از سـاعت هشـت بـه خانه ی عموبزرگه 
برونـد. عمو جـان از آن پیرمردهایـی اسـت کـه هـر شـب بـه گلدان هایـش آب 
می دهـد و بـا آن هـا حـرف می زنـد. البتـه وقتـی بـا مـن هـم حـرف می زنـد، 



مثـل ایـن اسـت کـه دارد یـک چیـزی بـه یـک گلـدان می گویـد! چـون دورم 
می چرخـد، بـه همه طرفـم نـگاه می کنـد و راه می ا فتـد و مـی رود. بعـد، اگـر 

می خوابـد! اشـتها داشـته باشـد، سـوپ بسـیار سـبکی می خـورد و زود
یـک بـار عمو جـان بـه دکتـر گفـت: »آقـای دکتـر! مـن هروقـت مـی روم 
مغـازه ی خشک شـویی، سـیر می شـوم و دیگـر نمی توانـم غـذا بخـورم!« دکتـر 
بـا تعجـب پرسـید: »یعنی آمده ایـد مـن کت و شـلوارتان را برایتان اتـو کنم؟!«

»خیر دکتر جان! می ترسم 
بیماری عجیبی گرفته باشم.«
دکتـر عمــو جان را معاینـــه 
کرد و گفت: »باید شب ها سوپ 
سـاده  ای بخورید و زود بخوابید 
پدر جان. مناسب ترین شام برای 

شما یک بشقاب بخار است!«
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آن شــب همگــی بــه مامان دارچیــن قــول داده بودیــم کــه تــوی راه 
ــم و  ــوز آمــاده ی رفتــن نشــده بودی هــوس خــوردن چیــزی نکنیــم. امــا هن
ــدر  ــود. آن ق ــران ب ــی نگ ــن خیل ــد. مامان دارچی ــر می ش ــت دی ــاره داش دوب
عجلــه داشــت کــه اشــتباهی، دو بــار حمــام کــرد! بعــد از حمــام هــم هــی راه 
ــم.  ــر کنی ــاز دی ــه مــن و دایی ســمباده می گفــت: »می ترســم ب می رفــت و ب
شــما دوتــــا کــه عیــن خیالتــان نیســت. فقــط مــن یــک نفــر بایــد پیــش 

عمو جان خجالت بکشم.«
ــه ی  ــدی رفــت طبق ــرد و تن ســمباده فکــری ک

بــالا. خاله کوچیکــه و آقــای شــوهرخاله را بــا 
ــت:  ــا گف ــه آن ه ــن و ب ــودش آورد پایی خ

»شــما هــم بیاییــد برویــم خانــه ی 
عموبزرگــه. بــرای ایــن کار مــا دوتــا آدم 

ــم!« ــم داری ــی ک خجالت
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اینکـه  بـدون  را نشـان داد و  خاله کوچیکـه دسـتکش های لاسـتیکی اش 
خجالـت بکشـد، گفـت: »مـا یک عالمه سـبزی خریده ایـم که باید پـاک کنیم. 

شـما بفرماییـد بـالا بـه ما کمـک کنید تـا باهـم سـبزی ها را پـاک کنیم!«
مامان دارچیــن بــا نگرانــی گفــت: »نــه... دارد دیرمــان می شــود. شــما بــا 

مــا بیاییــد و کمــک کنیــد تــا باهــم دیــر کنیــم!«
بعــد از ایــن حــرفِ مامان دارچیــن، گوشــی تلفــن را برداشــتم و بــا 

عموبزرگــه صحبــت کــردم. 
»ســام، عمو جــان... ببخشــید... کمــی دیــر شــده... دایی ســمباده هنــوز 
پیراهنــش را عــوض نکــرده و نزدیــک ســاعت هشــت اســت! مــا هیچ وقــت 

ــم!« ــرده بودی ــر نک ــدر زود دی این ق
مامان دارچیـن تندتنـد از ایـن اتـاق بـه آن اتـاق می رفت و می گفـت: »زود 
باشـید آماده شـوید. مـا نباید مزاحم غذا خـوردن عموبزرگه بشـویم. اگر غذای 

آن پیرمـرد روی اجـاق بمانـد، توی آسـمان تبدیل به ابر می شـود!«
همـه منتظـر بودنـد تـا یـک نفـرِ دیگـر لبـاس بپوشـد تـا آن هـا هـم بـه 
حرکـت بیفتنـد و لبـاس بپوشـند! مامان دارچیـن هرکـدام از مـا را کـه می دید، 
دسـت هایش را مـی زد بـه کمـرش و بـا عصبانیـت می گفـت: »چه؟! تـو هنوز 
آمـاده نشـده ای؟! سـی ثانیـه وقـت داری کـه با صورت شسـته و لبـاس تمیز 
اینجـا باشـی! غـده ی تیروئیـد مـن از دسـت شـما بـه انـدازه ی یک سـاندویچ 

شـده!« همبرگر 
مـن رفتـم توی اتاق سـمت چپی و برگشـتم بیـرون. بعد رو بـه همان اتاق 
داد زدم: »سـی ثانیـه وقـت داری جوراب هایـت را بپوشـی و بیایـی بیـرون! 

غـده ی تیروئیـد من از دسـت شـما به انـدازه ی یک سـاندویچ همبرگر شـده!«
مامان دارچیـن داخـل اتاق بزرگـه را نـگاه کـرد و چشـمش بـه پاهـای مـن 
افتـاد. بعـد گفـت: »کسـی توی اتاق بزرگه نیسـت. بـرو جوراب بپـوش. چیزی 
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کـه دیـده ای، پاهای خودت بـوده، عزیزم!... غده ی تیروئید من از دسـت شـما 
به انـدازه ی یک سـاندویچ همبرگر شـده!«

ــم.  ــت نداری ــر؟!... وق ــه؟! همبرگ ــت: »چ ــید و گف ــمباده از راه رس دایی س
ــد!« حرفــش را هــم نزنی
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مامان دارچیـن کمـی بـه دایی سـمباده نـگاه کـرد و گفت: »تو خودت شـبیه 
تبلیغـات تلویزیونـی مـرغ سـوخاری هسـتی!... لطفـاً بـا کسـی کاری نداشـته 

بـاش و بـرو زودتـر حاضـر شـو! نمی بینـی هنـوز کسـی حاضر نشـده؟!«
سـمباده بـا شـنیدن ایـن حـرف جـواب داد: »درسـت می گویی. مـا به چند 
نفـر آدم حاضرشـده احتیـاج داریـم!«... بعد رفت بـه آقای برف آبـادی تلفن زد 

تـا او و همسـرش همراه مـا بیایند! 
وقتــی ســمباده شــماره را گرفــت، برف آبــادی و همســرش در حــال 
ــت:  ــادی گف ــه برف آب ــن، ســمباده ب ــه خاطــر همی ــد. ب دوچرخه ســواری بودن
»رکاب بــزن و خــودت را زود برســان اینجــا. مــا بــه کســی احتیــاج داریــم کــه 
نگــذارد تــوی راه چیــزی بخوریــم. تــو بــرای ایــن کار خیلــی مناســبی! چــون 
معــده درد داری! چــه؟! همبرگــر؟!... وقــت نداریــم. حرفــش را هــم نزنیــد!«

»معده ی من مثل ساعت کار می کند.«
»البته ساعتی که فقط ماهی یک بار کار می کند!«

مامان گفت: »باز خوب است که آن ها وقتی می آیند، حاضرند!«
ــم  ــی باه ــا همگ ــد ت ــرش آمدن ــادی و همس ــد، برف آب ــه ی بع ــد دقیق چن
ــود! چــون  ــادی حاضــر نب ــه آقــای برف آب ــه ی عموبزرگــه برویــم. البت ــه خان ب
بــا دوچرخــه خــورده بــود بــه مخــزن بــزرگ زبالــه و افتــاده بــود داخــل آن! 
بنابرایــن هیکلــش حســابی کثیــف شــده بــود و بــوی بــدی مــی داد. پاچــه ی 
ــیده  و  ــای خراش ــی پ ــود. یعن ــکافته ب ــالا ش ــا ب ــن ت ــم از پایی ــلوارش ه ش

ــرون!  ــود بی ــناک زده ب ــای ترس ــل فیلم ه ــزش مث قرم
خانـم برف آبـادی مؤدبانـه لبخنـد زد و گفـت: »دیـر شـده، نـه؟ همیشـه بـه 

ایـن مـرد می گویـم بایـد یـک سـاعت زودتـر بیفتـی تـوی مخـزن زباله!«
مـن نگاهـی به پای لخـت برف آبـادی انداختم و گفتم: »پـای چپش زودتر 

از شـلوارش به خانه ی عمو می رسـد!«
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پسرم، کلوچه پرسید: »یعنی فقط یک پا به موقع به خانه ی عمو جان می رسد؟!«
ــان کثیــف شــده  ــادی گفــت: »لباس هایت ــه آقــای برف آب مامان دارچیــن ب
ــد  ــر می کنن ــردم فک ــی نیســت! م ــان مناســب شــرکت در مهمان ــای چپت و پ
ــد!... بفرماییــد زود دوش بگیریــد.  آن را از تــوی ســطل آشــغال پیــدا کرده ای

ــز مــی آورد.« ــاس تمی ــان لب جوش شــیرین برایت
دایی سـمباده رفـت پیراهـن سـفید پوشـید و برگشـت. بعـد گفـت: »مـا 
به موقـع نمی رسـیم. شـما تـوی راه هـی هـوس خـوردن ایـن خوراکـی و آن 
خوراکـی را می کنیـد و نگـه می داریـد! مخصوصـاً الان کـه تابسـتان اسـت و 
شـاتوت های درشـتی هـم آمـده! بایـد قـول بدهیـد کـه کسـی هوس شـاتوت 

نکنـد. چـه؟! شـاتوت؟!... وقـت نداریـم. حرفـش را هـم نزنیـد!«
خاله کوچیکه گفت: »درسـت اسـت. تابستان ها توی راه شـاتوت می فروشند 
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